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  »دهقان احمد« هاي كوتاهبررسي عناصر داستاني داستان

  )»من قاتل پسرتان هستم «بر اساس مجموعه داستان (

 
  1پرور ابراهيم گل

  تحقيقات زاهدان دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم و

 2حميد صمصام
  تحقيقات زاهدان استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و

  

  20/4/92  :رشيخ پذيتار  17/1/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ادبيات داستاني  يهي اخير يكي از نويسندگان برجستاحمد دهقان، در دهه

 »هستم من قاتل پسرتان«ي داستاني آثار او، مجموعه ميانر د. دفاع مقدس است

به شمار  يكي از كارهاي برگزيده او ،ي باشدكه شامل چند داستان كوتاه م

، دشناسان مير را بهت جنگ، آن حوزه در ،هااين داستانل عناصر تحلي. رود مي

هاي دروني آن  به بررسي روابط اجزا، عناصر و سازهحاضري مقاله رو از اين

                                                 
1. Email: ebrahim.golparvar@yahoo.com 
2. Email: hamid.samsam48@yahoo.com 
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همچون  ي داستان كوتاه،دهقان را در عرصهپردازد و مي كوشد تا توانمندي مي

ده با اصول و مباني  اين نويسن.دهد اثبات برساند و نشانبه رمان و خاطره نويسي 

 بندي مناسب،پايان و هاي كوتاه به خوبي آشناست و توانسته با آغازفني داستان

-پردازي مناسب، فضاسازي و صحنهشخصيت پيرنگ منسجم،و طرح 

ب و حقيقت مانندي و اهاي جذّكارگيري داستان ثيرگذار و بهأهاي ت پردازي

ادبيات داستاني دفاع ي در عرصهاستفاده از سبك بياني خاص، اثري برجسته را 

   .مقدس عرضه نمايد

بندي اطلاعات، هگردآوري و طبق .تحليلي است_قيق، توصيفيوش تحر

ي با شيوه ها و منابع مورد مطالعه و اطلاعات به دست آمدهمبناي يادداشت بر

ء زگيري استقرايي و رسيدن از جمبناي نتيجه بر سپس .انجام شده است توصيفي

  .گرديده استتحليلبه كل، 

 ، عناصر داستان،من قاتل پسرتان هستم، احمد دهقان: واژه هاكليد

  .، ادبيات دفاع مقدسداستان كوتاه

  

  مقدمه

 گذرانيـد،  هاي زيادي را در جبهـه     مدت. د شد در تهران متولّ   1345در سال    احمد دهقان 
 1369در سـال    » شلمچههاي  ستاره« ادبيات جنگ و دفاع مقدس، با انتشار         يرصهكار او در ع   

سال بعد دومين   .  شرح داده است   5كربلاي   از عمليات  را در اين كتاب خاطرات خود    . آغاز شد 
كتـاب سـال     انتخـاب ي  اين دو اثر در دومين دوره     . منتشر كرد » روزهاي آخر «اثر را با عنوان     

ر بـه   سف« رمان متمركز شد   خلق داستان و   سپس به . دفاع مقدس در بخش خاطره تقدير شد      
ي كتـاب بـا ارائـه      ايـن  .شـد   منتـشر  76 كـه در سـال     اولين رمـان اوسـت    »  درجه 270يگرا

ايـن رمـان در سـال        .دهقـان بـدل شـد       ادبي يي جنگ به شناسنامه   دهنده تكان هاي صحنه
آثـار فراوانـي از دهقـان بـه      .ترجمه شد» يال اسپراكمن« ميلادي به زبان لاتين توسط  2006

هـاي  شتـلا  .انـد آن جملـه  از» ناگفته هاي جنـگ  » «هجوم« »انكتر چمر د«چاپ رسيده كه    
 بـا رويكـرد   » خاك و خاطره  « منجر به انتشار كتاب      ،ه نويسي ر مباحث خاط  يدهقان در زمينه  

  .آموزشي شد
 هاي او را در بـر     ي دغدغه كه عمده  دفاع مقدس  يهآثارش در عرص    به خاطر  ،دهقان احمد
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 .سال ادبيات پايداري انتخاب شد بيست  به عنوان يكي از برگزيدگان،گيردمي

  

  »من قاتل پسرتان هستم«نمجموعه داستاكلي به  نگاهي

كـه در سـال     تـاه اسـت،    كو  داستان دهشامل   »من قاتل پسرتان هستم   «مجموعه داستان   
، )1383(1مـسافر : هـا عبارتنـد از   اين داستان.شد منتشر  تهران درافقر نشي  وسيله به 1383

ــدرچين ــدگي ،)1382(2بلـ ــگي زنـ ــر)1382(3سـ ــت)1387(، تمبـ ــري ،)1377(4، بليـ  پـ
 ـ من ،)1381(دريايي  ـ ،)1380(بازگـشت  ،)1378(5مهـست  پـسرتان ل  قات ، )1383(6بـست  ن ب

  )1383(پيشكشي
 همگي تلـخ و ، من قاتل پسرتان هستم، ارائه مي شود       هاي كوتاه كه در داستان  تصويرهايي

كه از چشم هـا پنهـان مانـده     حقايقيدردناك است و انعكاس مصايب و تبعات جنگ و ديدن          
 س به دفاع از مرز و بوم خـويش پرداختـه،  دفاع مقدهاي  است و نويسنده همچنان كه در سال      

كند و نسل امـروز را از زوايـاي پيـدا و پنهـان               مي اي ديگر رسالت خود را ادا     اكنون در عرصه  
  .كندجنگ آگاه مي

كنند و حـضور    ل را بازي مي   ا نقش مكم  هاي او هستند و زن ه     محور اصلي داستان   مردان
  .تمبر و بن بست پيشكشي،  مانند مسافر،،ها در برخي داستان پررنگ تر استآن

. هاي دهقـان خـوب بـد دارد       قهرمانان داستان . خوردگرايي در اين اثر به چشم نمي      مطلق
فاع مقـدس  هاي داي مبارك و ميمون نمي داند و شايد كمتر به ارزشنويسنده جنگ را پديده   

  . شده است، در واقع گرايش به حقيقت و واقع بيني او را از اين فضا دوركرده استپرداخته
پيونـد عمـودي و   . پيوند محتوا با ساختار داستاني در اين اثر، از عوامـل توفيـق آن اسـت         

يك اثر داستاني، وقتـي  . ها با يكديگر موجب موفقيت اين اثر گرديده است   افقي عناصر داستان  
تحليل ساختار و عناصر اين مجموعه      . وفق است كه ميان شكل و محتواي آن سازگاري باشد         م

دهقـان، بـا وقـوف      . با تكيه بر محتواي داستاني آثار مي تواند اين موضوع را بهتر نمايان سازد             
هـاي داسـتاني و ديگـر    كامل بر اين مهم و توجه به نكات فني در پردازش پيرنـگ، شخـصيت        

 .ه خلق كرده استآن ها با هم اثري درخور توجعناصر و پيوند 

  

   و بررسي ساختار بيروني اثرعناصر داستان

ي عناصر داستاني است و سنجش هر داستان بـر اسـاس       بر پايه  ،داستان مباني تحليل هر  
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كـه نقـش     عناصـر داسـتاني برجـسته      .پـذيرد صورت مي  يك از اين عناصر    كاربرد هر چگونگي
زاويه ديـد، صـحنه و       شخصيت، پيرنگ، :از عبارتند دارند يك اثر  تحليل سنجش و  محوري در 

 بر داستان ها اعـم از     ،مانندي كه محور فكري حاكم     حقيقت لحن درون مايه و    صحنه پردازي، 
  .كندكوتاه و بلند را بيان ميداستان

  

  پيشينه و روش تحقيق

 بـه ويـژه ،      ايـران،  تحليل عناصر داستاني ادبيات داستاني    ي  در حوزه  كميت آثار تحقيقي  
چنـدان قابـل ملاحظـه       نه چنـدان طـولاني ادبيـات داسـتاني،         توجه به عمر   معاصر با  داستان
 ،امـا همچنـان   ،  آثار مفيد و سازنده اي عرضه شـده اسـت         ،  چند در اين مدت كوتاه     هر .نيست

  .عرصه براي پرداختن در اين حوزه وسيع است

از » عناصرداسـتان «تـوان بـه      مـي  ؛ه است اين زمينه عرضه شد    كه در  هاييكتاب جمله از
از احمـد  »دسـتور زبـان داسـتان   «از ابراهيم يونـسي،     » هنرداستان نويسي «جمال ميرصادقي،   
مـصطفي   از» كوتـاه مباني داستان« ،»كريستف بالايي « داستانهاي كوتاه از     ياخوت، سرچشمه 

  .حسن ميرعابديني اشاره كرد از »صدسال داستان نويسي«، رمستو

هاي دفـاع مقـدس نوشـته       ي داستان تر درباره نيز به صورت تخصصي   ي   آثار ين ميان، در ا 
 »دفـاع مقـدس   جنگ و  كاوي پيرامون ادبيات داستاني   وكند«؛  توان به آن جمله مي   كه از  شده

عبـاس   نـژاد، كامران پارسي  كوشش به»  داستان يمقاله درباره 14« محسن حنيف،  و محمد از
  .اشاره كرداحمد شاكري  د ونژاحسن رسولي جعفري مقدم،
و عناصـر داسـتان     ر  نقد و تحليل ساختا    « چون توان به مقالاتي  مي آثار ياد شده،   علاوه بر 

در داسـتاني   ر  بررسي عناص ـ «  از مهيار علوي مقدم و سوسن پورشهرام،       »رمان آتش بدون دود   
 ـ          « و از محمد حسين خان محمدي    » مرد ا پايـان   تاريخ تحليلي داستان كوتاه جنـگ از آغـاز ت

  . را نام برداز محمد جواد جزيني »جنگ
جنگـي داشـتيم داسـتاني      «تـوان بـه كتـاب       در زمينه بررسي آثار احمد دهقان نيز، مـي        

مورد نقـد و  »  درجه270سفر به گراي«نژاد اشاره كرد كه در آن رمان       كامران پارسي » داشتيم
  .بررسي قرارگرفته است

نيز بارهـا مـورد نقـد و بررسـي قرارگرفتـه      » ممن قاتل پسرتان هست  «ي داستان   مجموعه
داند و برخي منتقدان آن     مي» ماترياليستي«است؛ از جمله، استاد احمد شاكري آن را يك اثر           
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ي درحـوزه  كوتـاه، داستانر  تحليل عناص  ،ري حاض موضوع مقاله . اندناميده» ادبيات اعتراض «را  
» من قاتل پسرتان هـستم    «هاي كوتاه   انداست  در مجموعه  ز اين رو  ا ادبيات دفاع مقدس است،   
، پيوند ايـن عناصـر بـا      شخصيت، زاويه ديد، صحنه    پيرنگ، از قبيل؛    به بررسي عناصر داستاني   

  .خواهيم پرداختها گيري و اثرگذاري آني شكليكديگر، توضيح نحوه
گـردآوري و  . تحليلـي اسـت  _يي توصـيف مبتنـي بـر شـيوه     روش تحقيـق،   در اين مقاله،  

صـورت   اي بـه دسـت آمـده،      دي اطلاعات بر اساس يادداشت ها و اطلاعات كتابخانـه         بن طبقه
بنـدي  دسـته ،  كـل  ء بـه  زگيري استقرايي و رسيدن از ج     نتيجه مبناي  بر  نتايج پذيرفته است و  

 .شده است

  

  ضرورت تحقيق

 از،  اي داشـته اسـت    رشـد بـسيار فزاينـده       اخير، يدر دو دهه   داستان كوتاه دفاع مقدس،   
ثيرگذار و  أمحتواي ت ،  هاي فراوان انسان در عصر حاضر     گرفتاري،  گرايش به اين نوع ادبي    دلايل

 ـ گرايانه و  واقع ي جنبه يتجربهي،  گدمتفاوت، سا  عرفـاني و    هـاي تعليمـي،   مايـه ه بـه بـن    توج
 وارد ايـن عرصـه از ادبيـات شـدند وآثـار خـوبي پديـد                نويسندگان،بسياري از   . حماسي است 

نيازمند نگاهي علمـي و نـو و         ت و پي بردن به نكات فني و تكنيكي اين آثار،          اما شناخ  .آوردند
  .س است دفاع مقديدر حوزه هاي كوتاه،ساختاري به داستان

كوتـاه دفـاع    هـاي  جايگاه داسـتان نويـسي در وادي داسـتان    تربراي بررسي دقيق  ،  اكنون
ه بيشتر به سـاز وكـار       ، توج  اين آثار  خوانشير به نگارش و     گمقدس و نشان دادن دلايل چشم     

از  .يابـد اي مـي  اهميـت ويـژه    هاي كوتاه دفاع مقدس،   داستان دروني و تحليل عناصر داستاني    
گان نيز  دآثار ارزنده را بهتر بشناسند و نويسن      مندان   و علاقه  خوانندگان گرددطرفي موجب مي  

 .كنند ي آثار ضعيف و سخيف در بازار نشر خودارياز عرضه

  

  ري مجـموعه داستاننام گـذا

ايـن عنـوان در نگـاه       . هاي كوتاه اين مجموعه است    نام اين اثر، برگرفته از يكي از داستان       
كـه مخاطـب از    ي ذهنـي اين با زمينه. تواند تصويري منفي در ذهن مخاطب بيافرينداول، مي 

كنـد   ميكند و خواننده احساسآثار دفاع مقدس دارد، نوعي آشنايي زدايي و تناقض ايجاد مي       
تواند بر جذابيت و كـشش اثـر بيفزايـد و موجـب             با يك اثر جنايي روبروست و اين مسئله مي        
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  . ترغيب خواننده گردد
ي هـاي خـود و مـضموني كـه در همـه     ي داستان مايهاز طرفي، نويسنده با توجه به درون      

ناخوشـايندي  شود، با اين عنوان بر تلخي و        ي جنگ و دفاع مقدس ديده مي      هاي حوزه داستان
چشند جنگ كه توأم با كشت و كشتار است، اذعان دارد و اينكه بسياري طعمِ تلخ مرگ را مي                 

انديشند، مصايب و رنـج هـاي   و آنان كه باقيماندگان جنگ هستند، هرگاه به مخاطرات آن مي  
هاي جنايت خـود را بـه       همچون قاتلي كه هر گاه صحنه     . گيردي وجودشان را فرا مي    آن، همه 

  !شودآورد، دچار عذاب و رنج روحي مياد ميي

  

ـتشخصي  

شود كه آفريدة ذهن نويسنده، در فضاي داستان        قهرمان و شخصيت، به افرادي اطلاق مي      
و يا هر چيز ديگراست، به بيان ديگر، حوادث و ماجراي هر داستاني را، گروهي از افـراد پـيش           

از « شخـصيت،  )86 : 1388خان محمـدي، (» .گويندها شخصيت داستان ميبرند كه به آن  مي
داسـتان، بـدون شخـصيت     يـك  ديگـر، �است، به عبـارت  مهمترين عناصر وجودي هر داستان

ي تم داسـتان و     كنندهترين عنصر منتقل  مهم«زيرا  ) 1380:114عبداللهيان،(».تواند باشد  نمي
  ) 33 :1386يونسي، (».عامل مهم طرح داستان، شخصيت داستاني است

ي ، دربـاره »رنه ولـك «. ي مستقيم برقرار استها، رابطهن حوادث داستاني و شخصيت ميا
آيـا  «: كنـد مي را نقل » هنري جيمز «ارتباط عميق ميان حادثه و شخصيت، اين سخن مشهور        

شخصيت جز تعيين حادثه چيز ديگري هست؟ و آيا حادثه جـز نـشان دادن شخـصيت چيـز                   
  »تواند باشد؟ ديگري مي

توانند زودياب و ساده باشند يـا پيچيـده و          هاي متفاوتي، مي  ا، در تقسيم بندي   هشخصيت
شخصيت ساده، يك دغدغه دارد و به راحتي، خواننـده چگـونگي شخـصيت او را، بـا                  . ديرياب

چنين شخصيتي، معمولاً در طول داستان ايستاست؛       . يابدتمام خصايص فكري و روحي در مي      
هاي روحي و رواني و فكـري وي بـه سـادگي    بعدي است و ويژگياما  شخصيت پيچيده، چند    

  .گرددآشكار نمي
اگـر  . شـوند ها، درداستان، گاه نمايشي و گاه گزارشي، بـه خواننـده معرفّـي مـي         شخصيت

اما اگر در خلال داستان،     . است» گزارشي«ي،  شخصيت ها از زبان راوي شناسانده شوند شيوه       
  )41 : 81عبداللهيان ، . (است» نمايشي«ر شناسانده شوند، از طريق گفتگو، حركات و رفتا



٩١      )»من قاتل پسرتان هستم «وعه داستان بر اساس مجم( »دهقان احمد« هاي كوتاهبررسي عناصر داستاني داستان

ي اطـراف   ها را از جامعه   شخصيت» من قاتل پسرتان هستم   «دهقان، در مجموعه داستان     
تـوان،  كساني هستند كه در هر كوچه و بازاري مي        ها اغلب اين شخصيت . خود انتخاب مي كند   

تـرين داسـتان ايـن    برجـسته . و باورپذيرنـد  ريـا   هايي عاطفي، صميمي، بي   انسان. آن ها را ديد   
شخصيتي مردانه و پاك و صادق دارد، كه تـلا ش او  » من قاتل پسرتان هستم«مجموعه؛ يعني 

براي بيان حقيقت قابل تحسين است تا بتواند با آگاه كـردن پـدر محـسن ازجريـان شـهادت                    
. ارد، رهـايي بخـشد  آز مـي چه مـدتي اسـت روح و روان او را  پسرش، خود از عذابِ وجدان و آن   

  :شودي صداقت  قهرمان داستان در پايان، با بياني موجز اين نمايانده ميبراي مثال، روحيه
اين حقيقت ماجرايي بود كه براي پسرتان رخ داده بود و من بدون هـيچ لاپوشـي آن را                   «

  )75:1383دهقان،(» .امحال نيز براي هر گونه مجازاتي آماده. بيان كردم
 هاي ديگر  پدر محسن و فرمانده، شخصيت    . ل اين داستان نيز محسن است     شخصيت مكم

  .اين داستان هستند كه خصوصيات آن ها با توصيفاتي موجز و زيبا تصوير شده است
گـرا، داراي درك و تعهـد و اعتقـادي          مردي است درون  » مسافر«شخصيت اصلي داستان    

تي و دغدغـه هـاي فكـري و         كه حاصل از دوران جنگ است و بـا توجـه بـه سـاختار شخـصي                
  .اش رفتارهايي قابل پيش بيني دارد روحي
ي حـوادث داسـتان     نيز در اين داستان شخصيتي محـوري دارد، زيـرا عمـده           » ننه مريم «

  . افتدپيرامون او اتفاق مي
زنـي كـه در     . از جنگ اسـت   » عبدو«زني كه تمام دغدغه او برگشتن فرزند مفقود الاثرش        

  . گرددمي شود و سرانجام همچون فرزندش ناپديد مياين راه، روانش آشفته 
با توجه به محيط و فضاي رئاليستي حاكم بر آثار دفاع مقدس، شخصيت هـا و توصـيفات       

  .ها در اين داستان نيز حقيقتي باورپذير و برگرفته از حقايق جنگ دارند آن
داسـتان اتفـاق    ي خلق شده و واقيت دردنـاكي كـه در           در داستان مسافر، محيط و زمينه     

 گـوني اسـتخوان بـه منـزل        كه مادر عبـدو بـه دنبـال يـافتن پـسرش بـا يـك               وقتي(افتد،  مي
، »مـرداب  «، »وضع ژوليده «،  »خط هاي درهم    «چون  با به كارگيري الفاظي، هم    ) گردد برمي

تشويش ذهني و نگراني دروني قهرمان داستان را به خوبي بـه خواننـده القـا        » موهاي درهم   «
  .دمي كن

ي گزارشـي و نمايـشي      هاي داستاني خويش از هـر دو شـيوه        نويسنده، در بيان شخصيت   
هـا و   گـذاري نـام ) دروني و بيروني  (وگوهاي دروني، توصيف    ها و گفت  واگويه. بهره گرفته است  
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هـا كمـك   ها دارند، خواننده را در شناخت شخـصيت  حتي مشاغلي كه قهرمانان برخي داستان     
شخصيت محـوري داسـتان مـرد روسـتايي         » بلدرچي«بينيم در داستان    چنان كه مي  . كندمي

توانـد ابعـاد شخـصيتي قهرمـان     آنچه كه تـا حـدي مـي    يعني» االله قلي«چوپاني است، به نام    
پرندگان و البته با نظـم و       مردي خاكي،آرام، ساده، عاشق طبيعت و       . داستان را به ما بشناساند    

  .انضباط
تـوان از روي سـخنان و   او را مـي . ي ثابت و باورپذير اسـت    داراي شخصيتي برونگرا، رفتار   

مردي بي سواد است كـه از علاقـه خـود بـه نـامزدش سـخن                 . صادقانه اش شناخت  رفتارهاي  
هـا  ايـن ويژگـي   . خواهد تا براي نامزدش نامه بنويـسند      گويد و از دوستان همسنگرش مي      مي

  .افزايد اصلي داستان ميي او بر محبوبيت و قداست شخصيتدركنار شهادت مظلومانه
هـاي درونـي    ها، گفت وگو  گيري از توصيف  نيز نويسنده با بهره   » سگيزندگي«در داستان   

قهرمـان  . نمايانـد  ها شخصيت اصلي اثر را به خوبي به مخاطب ميقهرمان داستان و فضاسازي 
 تـصاويري   كشد، البتـه آن   داستان، جانبازي كه آثار جنگ و مصايب آن را همواره بر دوش مي            

كـشد، ايـن مـسئله را گويـاتر نـشان           كشد نيز مـي   كه نويسنده از جانبازان ديگر به تصوير مي       
هاي دهقان از اقـشار پـايين دسـت جامعـه و          قهرمان داستان نيز مانند غالب داستان     . دهد مي

  :اندجانبازاني هستند، كه براي گرفتن قطعه زميني در اداره به صف ايستاده
هـا  هايي اسـت كـه مثـل سـتون مورچـه          ي آدم وي دراز كه پر از همهمه     روم تو راهر  مي«

  )24:همان(» .ن دست ندارند يا پاهاشاآيند و خيليروند و مي مي
. هـاي ايـستايي دارنـد     شخـصيت » من قاتل پسرتان هـستم    «اغلب داستان هاي مجموعه     

ي روحـي ندارنـد و      بنا براين پيچيـدگ   . شودتحولات روحي آنان منجر به تغيير در داستان نمي        
كـه در كنـار     » بليـت«براي مثال، در داستان     . يابدخواننده، روحيات آن ها را به راحتي در مي        

رمضان . حضور دارد » رمضان بياباني «شخصيت راوي قهرمان، شخصيت محوري ديگري به نام         
 افتـد مـسير داسـتان را عـوض        شخصيت ايستايي دارد و تحولات روحي كه براي او اتفاق مـي           

خندند، اكنون  مي گذارند و مي   سرش  او در جبهه شخصيت ساده دارد كه همه سربه        . نكندنمي
  .ها پس از جنگ باز همان حال و احوال را داردسال

اي كه كمي به خـل وضـعي        كارمند ساده . شناختمرمضان بياباني را در سالهاي جنگ مي      
  )49:همان(».زدمي

در . افتـد شود و به فقر و نداري مي از كار تعليق مي او در اثر يك اعتماد نابجا به خواهرش       
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  .شود مي) راوي(اين حال دست به دامن دوستش 
شخصيت اصلي داسـتان پـدري اسـت كـه بـا حـضور در دادگـاه،           » بن بست «در داستان   

و پـرده از رازي  . كنـد را بازگو مـي   » اميرحسين و مريم  «اش  حقيقت مرگ و خود كشي دو نوه      
و ميتـرا عـروس خـانواده       » سـام و نريمـان    «هاي ديگـر داسـتان      شخصيت. دارددردناك برمي 

هـا بـه   گفت وگوها و رفتـار آن  ها در قالببينيم در اين داستان، شخصيت    كه مي چنان. هستند
هاي ي شخصيت هاي آن به همه   حقايق تلخ و تبعات جنگ و آسيب      . خوبي نمايانده شده است   

  .زندداستان آسيب مي
ده انـد و در خـدمت   كـر  اثر به خوبي در انتقال تم داستان ايفاي نقششخصيت ها در اين   

  . داستان قرار گرفته اندساختار و حوادث
بيـشتر  . انديـشد گذاري اشخاص داستاني، دهقـان بـه معـاني كنـايي اسـامي نمـي              در نام 

-اي كه از آن در جنگ حضور يافتـه ها را با محيط واقعي آنان و جامعه    كوشد نام شخصيت   مي

هايي كه واقعاً در محيط جبهـه       هايي ساده، متداول و اسم    بنابراين آگاهانه نام  . د، تطبيق دهد  ان
  .گزيندو جنگ حضور دارند، برمي

دهقان، متناسب با مضامين داستاني خويش و شخصيتي كه قهرمان داستان دارد، دسـت              
كند از اسـامي   ميزند و با عنايت به تقدسي كه جنگ و دفاع مقدس دارد، سعي              به انتخاب مي  

نام هايي مانند رضا، محـسن، رمـضان،    . كند مقدس براي مردان و زنان داستان هايش استفاده       
در اين ميان توجهي كه نويسنده در استفاده از نامهايي آيينـي           ... ادريس، داوود، االله قلي، مريم    

 ـ   گويا نويسنده كوشيده. و ملي ايراني دارد، نيز قابل تأمل است     ه كـارگيري هـر دو   اسـت، بـا ب
نام هايي ازقبيـل؛ سـام، نريمـان    . دسته به فرهنگ ملي و مذهبي اين سرزمين با هم نگاه كند          

  ...فرامرز، ميترا، نادر و 
هـا  بنـابراين اشـتراك اسـامي در داسـتان        . گذاري مستقلي دارد  دهقان، در هر داستان نام    

 و خواننده با توصيفاتي كـه از        شود در اين مجموعه، برخي شخصيت ها بدون نام اند         ديده نمي 
  .شودگيرد، با چگونگي شخصيت آنان آشنا ميآنان صورت مي

بـه جـز داسـتان      . دهنـد هاي داستاني اين مجموعه را، مردان تشكيل مـي        غالب شخصيت 
كه دو نفر از شخـصيتهاي آن       »بن بست «است و داستان    » ننه عبدو «كه قهرمان آن    » مسافر«

. دهنـد هاي اصلي و قهرمانـان را مـردان تـشكيل مـي           ها شخصيت زن هستند، در باقي داستان    
از آنجا  . هايش است قطعاً اين گزينش شخصيتي، برگرفته از عينيت گرايي نويسنده در داستان          
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انـد،  هاي نبرد مردان بـوده كه جنگ و مبارز ه يك كار مردانه است و غالب رزمندگان در جبهه    
هـايش  هاي محوري داسـتان   ها و شخصيت  يز قهرمان كند كه نويسنده ن   اين ضرورت ايجاب مي   

البته آنجايي كه نويسنده خواسته است، بر رنـگ عـاطفي اثـر             . را از ميان مردان انتخاب نمايد     
چـرا كـه    . هاي زن نيز بهره بـرده اسـت       بيفزايد و حضور زن در داستان لازم بوده، از شخصيت         

زنـدگي  «و  » مسافر«اند، مثل داستان    زنان هم به طور قطع در اين عرصه حضوري موثرّ داشته          
  .» سگي

  

  طـرح يا پيـرنـگ

است و  پي، به معناي شالوده و پايه آمده .ي پي و رنگ است، مركب از دو كلمه»پيرنگ«
شـالوده  «و  » بنيـاد نقـش   «به معنـي    » پيرنگ«بنابراين روي هم    . رنگ به معناي طرح و نقش     

  ) 60 : 1388ميرصادقي ،.(است» طرح 
طـرح نقـل    « : شوديرنگ، در ديدگاه روايت شناسان، عموماً اين گونه تعريف مي         طرح يا پ  

ايـن تعريـف   ) 92 : 1369فورسـتر،  (» حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابط علتّ و معلول      
ت      : ي اصـلي دارد   دو شاخصه  يعنـي حـوادث و رويـدادهاي داسـتاني      . تسلـسل حـوادث و عليـ

وابـستگي موجـود ميـان      «پيرنـگ، . ه عليّ و معلـولي دارنـد      آيند و با هم رابط    درپي هم مي   پي
كـاردان  داسـتان نـويس     «) 64: 1388ميرصـادقي، (».كند طور عقلاني تنظيم مي    حوادث را به  

دهد كـه خطـوط آن     كند و به خواننده فرصت مي     طرح را در كلّ اندام داستان حلّ و فصل مي         
 1364ايراني، ( » .بيند و به گوش بشنود    يعني روابط عليّ بين رويدادهاي داستان را به چشم ب         

:165(  
كـشمكش حاصـل   .آيـد پديـد مـي  » كـشمكش «ها در پيرنگ داسـتان،   از تقابل شخصيت  

هاي اصلي داستان، با عمل شخصيت هاي مخالف و مقابـل     برخورد عمل شخصيت يا شخصيت    
 : 1365ميرصـادقي ،  .. (تواند جسماني، عـاطفي، ذهنـي يـا عـاطفي باشـد        كشمكش، مي .است
231 (  

، وضعيت و موقعيت دشواري است كه بعضي اوقات به طـور ناگهـاني ظـاهر                »گره افكني «
حالـت تعليـق   «. دهدهايي را كه وجود دارد تغيير ميها و نگرش  ها راه و روش   شود و برنامه  مي

افكني، با گسترش پيرنگ و بيشتر شدن حـس كنجكـاوي خواننـده،        پس از گره  » يا هول و ولا   
كنـد و بـه سرنوشـت وي        خواننده با شخصيت اصـلي همـدردي و همراهـي مـي           . استهمراه  
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همين علاقمندي نسبت به عاقبت كار، او را در حالت انتظـار و دل نگرانـي                . گرددعلاقمند مي 
اي اسـت كـه     ، لحظـه  »بحـران «. اين كيفيت، حالـت تعليـق و بلاتكليفـي اسـت          . داردنگاه مي 

ي اوج يـا    كنند و عمل داسـتاني را بـه نقطـه          با هم تلاقي مي    نيروهاي متقابل براي آخرين بار    
. انجامـد مـي » گـشايي گـره «رسـد و بـه   كشاند كه در آن بحران به نهايت خـود مـي    بزنگاه مي 

  . ي نهايي رشته حوادث استآمد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجهگشايي، پي گره
ها پيچيدگي ندارند،   پيرنگ. هستندهاي دهقان، اغلب داراي طرحي ساده و خطيّ         داستان

ها رئاليستي و برگرفتـه از      ديدگاه نويسنده در بيان حادثه    . حوداث در هم تنيده و مبهم نيست      
هـاي دهقـان، در     پيرنگ داسـتان  . هاي جنگ است  هاي او در جبهه   مستندات و حقايق و ديده    

، از جملـه روابـط      هاي پيرنگ قوي  كلي، منسجم و مستدل و محكم است و با شاخص         يك نگاه 
در غالـب   . هـا، هـم خـواني مطلـوبي دارد        ها و گره گـشايي    ها، تعليق افكنيعليّ و معلولي، گره   

ها و  هاي داستاني، كشمكش  ها، كنش ي پيرنگ، اعم از حادثه    توان اجزاي پيوسته  ها مي داستان
ا در غالـب  ه ـكـشمكش . ها با نظمي متعادل همراه هـستند  داستان. هاي داستاني را ديد   بحران

  .انگيزدموارد عاطفي و ذهني است و به شدت احساسات و عواطف مخاطب را برمي
شود با سيري منطقي پـيش      كه آغاز مي  داستان از اولين رويدادي   » مسافر«براي مثال، در    

هاي زنجيروار داستان بر اساس روابط علـي و معلـولي           هر لحظه بخشي از الگو و حلقه      . رودمي
كنـد،  رسد تا وقتي كـه او تـلاش مـي        كه نامه به دست راوي مي     يعني از وقتي  . گرددروشن مي 

گاه كه حقيقت   زنگ بزند تا آن   » جاسم«و  » ننه مريم «ي  براي روشن شدن ابعاد ماجرا به خانه      
شـود و در  هـاي فرزنـدش آشـكار مـي    ماجراي مادر ننه مريم و برگشتن او به خانه با استخوان    

خورد، نويسنده به خوبي مراحل كشمكش و گره افكنـي  گره ميطرح و پيرنگي مشخص به هم   
  .بردو تعليق را پيش مي

براي مثال، گره افكني در اين داستان كـه بـا جـدال درونـي و ذهنـي راوي و دلـشوره و                       
  :شود، با سؤالاتي در جاي جاي داستان مطرح شده است اضطراب او به مخاطب منتقل مي

  ) 8:همان (» ي شده؟ از حال ننه مريم چه خبر؟ چ«» چي شده؟ آخه، چيزي نگفت؟«
 مـسافر گـم     گاه كه ننه مـريم    ي اوج يعني؛ آن   گشايي داستان نيز مطابق است با نقطه      گره

و . آوردها را به منزل مـي     آن هاي فرزندش درگوني  يابد و با ريختن استخوان    ي خود را مي   شده
  :رودارد و ميدها را برميبازگشت استخوانديگر بار در سفري بي

» .بـا اسـتخوان هـا رفتـه       فقط گفت ننـه مـريم       . چيزي بروز نداد  . دوباره جاسم زنگ زد   «
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  )13:همان(
دهقـان  . هاي داستاني است  هاي اين مجموعه،كشمكش  از نكات برجسته و مهم در پيرنگ      

و هاي درونـي و بيرونـي       ها و كشمكش  كوشد تا خواننده را با دغدغه     هايش مي غالباً در داستان  
هـا خـالي   هـيچ كـدام از داسـتان   . هاي فكـري قهرمانـانِ داسـتان هـايش همـراه سـازد        جدال

جانباز داسـتان، در گـرفتن      مان  ترديدي كه قهر  » سگيزندگي«در داستان   . ازكشمكش نيست 
امتياز واگذاري زمين دارد، محور جلب نظر خواننده اسـت يـا كـشمكش ذهنـي و روانـي كـه                   

شـود، بـه    مـي دچـار آن » من قاتل پسرتان هستم«ر  متهم دشخصيت اصلي داستان به عنوان    
  :داستان ويژگي ممتازي بخشيده استاين 

آنكـه شـما مـرا بـشناسيد از       گناهكار بودم و بي   .كردم جلو بيايم  دانم چرا جرئت نمي   نمي«
م، چه برخوردي خواهيـد     دانستم اگر بدانيد من قاتل پسرتان هست      نمي. ديدن تان شرم داشتم   

  )69:همان(» .محسن به دست من به قتل رسيد نه به دست سربازان دشمن داشت آري،
تعليـق و انتظـار را در   » مـن قاتـل پـسرتان هـستم       «هـاي   گره افكني در پيرنگ داسـتان     

افكنـي بـا يـك      حالت تعليق و گـره    » بلدر چين «خواننده به همراه دارد براي مثال، درداستان        
  :شود مي غيرمنتظره، درآغاز به خواننده القاشروع
همـان  (» .ي كسانم را داده اند انگار خبر مرگ همه   . لعنت به اين جنگ كه زود تمام شد       «

  .كند تا با داستان همراه گردد اين مفهوم متناقض خواننده را كنجكاو مي) 16:
كنجكـاو را بـا    يگيرد و خوانندهنيزگره افكني، ازآغاز شكل مي» سگيزندگي«در داستان   

گره داسـتاني و كـشمكش عـاطفي و ذهنـي قهرمـان در تقابـل بـا آنچـه                    .دكنمي خود همراه 
شود و ترديـد در ارزش آنچـه قراراسـت بـه            خواهد انجام دهد، در پيكره داستان ديده مي        مي

تواند سؤال اصلي و گره ايـن داسـتان باشـد     مياندجانبازان بدهند، در ازاي آنچه از دست داده 
  :شوددر پيرنگي باز به خواننده واگذار ميكه گويا در نهايت پاسخ اين پرسش 

تـّه، ايـن   الب) 24:همـان (» ... مانم بروم يا نروم اصلا ّ ارزشش را دارد يـا نـه    اي مي لحظه« 
  . اين داستان براي خواننده غير منتظره و جذاب است مسئله در كنار نام عجيب

ت سؤالي بـزرگ روبـرو      نيز خواننده را قبل از ورود به داستان با علام         » بن بست «داستان  
كار خـويش  ي  العاده پركشش، جسورانه و دردناكي را دست مايه       نويسنده پيرنگي فوق  . كندمي

حوادث و اتفاقات داستان به هيچ وجه قابل پيش بيني نيـست و مخاطـب بـه                 . است قرار داده 
ايـن گـره تـا    منـد اسـت و     ي ماجرا علاقه  هاي ناگهاني با اشتياق تمام به ادامه      افكنيخاطر گره 
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ي اوج داستان را بايد در چند سطر پايـاني جـست وجـو كـرد،                نقطه. اواخر داستان ادامه دارد   
هـايش را بـراي بـازپرس تـشريح     يعني آنجا كه پدر خانواده در پايان داستان، علتّ مـرگ نـوه          

  :كند مي
كليـد  . آيـد كليد را كه انداختم تو در، ديدم بوي گاز مـي          . نصف شب كه از احيا برگشتم     «

بعـد كـه بـرق را روشـن كـردم، ديـدم       . درها را باز گذاشتم و فلكه گـاز را بـستم       . برق را نزدم  
رفتم تـو و  . بله، توي اتاق جلوي در بودند     . گاز باز است   ياند و فلكه  شيلنگ بخاري را در آورده    

  )  93:همان (» .شان به دراز افتادهديدم جنازه
نويـسنده،  . ها خوب است  ، پيرنگ و طرح داستان    هاي اين مجموعه  به طوركلي، در داستان   

توانسته حادثه ها را به شكلي منطقي، ملموس و عيني جلوه دهد و بـا ايجـاد گـره مناسـب و                     
جدال و كشمكش و خلق حس انتظار و دلهره در مخاطب او را در انتظار پايان داستان خويش                  

 .بنشاند

  

  )روايــــت(زاويــــه ي ديـــد 

ي آن، مصالح و    نويسنده به وسيله  «اي كه   ي نقل داستان يا شيوه    عني شيوه ي ديد، ي  زاويه
ي نويسنده را بـا داسـتان نـشان    دهد و در واقع رابطه ميه خواننده ارائهمواد داستان خود را، ب    

ي شـيوه : ي مناسـب هـست  براي گفتن داستان دو شـيوه    «) 239 :1376ميرصادقي،. (دهدمي
، نويسنده خـود را بيـرون از صـحنه          ي اول در طريقه . ص مفرد ي اول شخ  سوم شخص و شيوه   

در . گويـد مـي گـذرد، بـه خواننـده بـاز         دهد و جرياناتي را كه بر اشخاص داسـتان مـي          قرارمي
رود و وقايع داسـتان را انگـارخود        ي دوم، نويسنده در جلد يكي از اشخاص داستان مي          طريقه

 386يونـسي، (» .كنـد مي ها شركت داشته، براي خواننده تعريف     شاهد و ناظرشان بوده و درآن     
خواهد ي ديد، بستگي به نوع تأثيري دارد كه نويسنده مي         انتخاب نوع زاويه  «در داستان،   ) 69:

  )340:1374بيشاب ،(» .با داستانش روي خواننده بگذارد
شـخص  ي ديـد اول     دهـد از زاويـه    دهقان، از نويسندگاني است كـه بيـشتر تـرجيح مـي           

هـاي داسـتاني،     قهرمان است وخود در تمام صـحنه       –منظر روايي داستان، راوي     . كنداستفاده
حضور راوي و روايت داستان از منظر اول شخص توانسته است، نويسنده را يـاري          . حضور دارد 

هايش نمايد تا بهتر بتواند از زبان راوي و بي واسطه سخن بگويد و احساسات قهرمانان داستان              
  .ه خوبي منعكس نمايدرا ب
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گوناگون در انتقال آنچه    بدون شك، حضور راوي در جبهه و رويارويي با حوادث و اتفاقات           
ي ي ديـد اول شـخص واسـطه   در نظر دارد مؤثرّ است و نويسنده درحقيقت، با انتخـاب زاويـه            

  .كندميان مخاطب و دنياي داستان را حذف مي
ــا بيــان صــريح و بــي پــرده  هــا و احــساساتش را در قالــب د، دغدغــهي خــونويــسنده، ب

گذارد و با تمسك به توصـيفات       هاي داستان به طور مستقيم با خواننده در ميان مي          شخصيت
مخاطـب را بـا خـود       گوناگون   شرايط هايش در مواجهه با   هاي اصلي داستان  و معرفي شخصيت  

  .كند همراه مي
و راوي خـود شخـصيت      چنان كه گفتيم، به صورت اول شـخص اسـت           » مسافر«داستان  

رفـتم بيـرون كـه پـستچي بـا موتورگـازي            صبح از در خانه داشـتم مـي       «.  داستان است  اصلي
  )6:همان (» .اش جلوي پام ايستاد قراضه

در داسـتان گفـت وگـويي اتفـاق         . گويي دروني است  بخشهاي زيادي از آن به صورت تك      
  .كندافتد و راوي افكار شخصيت اصلي خود را مكتوب مينمي

گفـت چنـد تـا      هـا مـي   اين آخري . كنم توانستم پيدايش رفتم تو فكر جاسم كه كجا مي      «
  )9:همان (» .مان قطع شدبعد از جنگ روابط. گاوميش خريده

 قهرمان بازگو شده و نويسنده به عنـوان راوي          –ي راوي نيز به شيوه  » بلدر چين «داستان  
  .ها حضور دارد ي صحنهاول شخص در همه

همان موقع داشتند پيچ مـرگ      . هاي سنگر نشستم و منتظر شدم     پناه گوني من رفتم در    «
  )17:همان (» . مي كردندرا گلوله باران

گـويي  ي ديداول شخص، مبتني بـر تـگ       نويسنده نيز از زاويه   » زندگي سگي «در داستان   
گويي، گفتار خاموش يا بازگويي ذهن اسـت؛ بـه ايـن            تك«در حقيقت   . دروني بهره برده است   

) 42 : 1382فلكـي،  (» .شـود ي شخصيت داستان نوشته و اجرا مـي       كه فكر يا خود گويه    يمعن
گذرد و گفتارهاي ذهني اوست كه خواننده را در جريـان حـوادث     ي قهرمان مي  اين در انديشه  

ي درونـي قهرمـان داسـتان آغـاز         ابتـداي داسـتان، بـا واگويـه       . دهدو اتفاقات داستان قرار مي    
  :شود مي

همـان  (» .روم تـو  ايستم تا حالم جا بيايـد و بعـد مـي          جلو در بزرگ ورودي مي    اي  لحظه«
:34(  

 –ي راوي نيـز بـه شـيوه     » بـن بـست   «و  » من قاتل پسرتان هستم   «،  »بليت«هاي  داستان
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  .اندي ديد اول شخص روايت شدهقهرمان و زاويه
اول شـخص،  ي ديـد  هـايش بـا اسـتفاده از زاويـه    چنانكه گفتيم، دهقان در تمام داسـتان     

توانسته اين عنصر داستاني را به خوبي با شخصيت، پيرنگ و درون مايه و ديگر عناصر اثـرش                  
  . پيوند بزند و تأثير آن را در مخاطب دو چندان نمايد

  

  صحـنه وصـحنه پـردازي

ي داستان، زمان و محل وقوع عمل داستان است؛ به تعبير ديگر، صـحنه، زمينـه و               صحنه
. كننـد زماني اسـت كـه اشـخاص داسـتان، نقـش خـود را در آن بـازي مـي                موقعيت مكاني و    

را موقعيت مكاني و    » صحنه«سيما داد، در فرهنگ اصطلاحات ادبي،       ) 47و46: 1379مستور،(
بـراي انتقـال محـيط    » ابراهيم يونـسي  «. افتدداند كه عمل داستاني در آن اتفّاق مي       زماني مي 

يكي وصف مستقيم و ساده محيطي است كه اكسيون         : داستان معتقد است، سه راه وجود دارد      
ديگري، توصيف آميخته با گفت وگو است و راه سوم، توصـيف بـه يـاري       . افتددر آن اتفاق مي   

ي داستان خـويش را     هرقدر نويسنده، سعي كند صحنه    ) 430 :1386يونسي،  . (گفت وگوست 
صـحنه، حتـي در     .  خواهد شد  با هر سه شيوه بيان كند، بديهي است كه گيراييِ اثرش، بيشتر           

 آلـود و ترسـناك، مـي   محيط وهم ) 452 : 1388ميرصادقي، .(گذاردرفتار شخصيت ها اثر مي 
تواند در كنش يك شخصيت جسور، تغييـر ايجـاد كنـد و يـا انـسان زاهـد و عابـد در فـضاي                

  . گرددنامناسب اخلاقي، منحرف
هـا، ويرانـيِ شـهرها و     بـازي هـا، جان  در داستانهاي جنگي، صحنه هـاي دردآلـود شـهادت         

كنند، بيشتر از هر داستاني، توجه بـه  هايي كه بازماندگان جنگ تحمل ميها و سختي دشواري
  . صحنه پردازي را مي طلبد 

بدون شك، حضور طولاني نويسنده در جبهه و درك عيني صحنه و فضاي جنگ و جبهه                
سازي در داستان بسيار مـؤثرّ اسـت و         پردازي و فضا    در انتقال اين شرايط به مخاطب و صحنه       

هـايش  هاي جغرافيايي و زمان و مكـان وقـوع داسـتان          اين كه نويسنده كوشيده است موقعيت     
ي حقيقي و رئاليستي باشد، مؤيد اين مسئله است، چرا كه اين شاخصه در حقيقت شناسـنامه           

  .ذير ي داستان تأثير فراواني داردكار است و در باورپ
هـا، پـر از انـدوه و        فضاي عمومي داسـتان   » من قاتل پسرتان هستم   «تان  در مجموعه داس  

هـاي ايـن مجموعـه،      ي مخاطب در داستان   عاطفه. آلود و واقعي حاكم است    درد و حزني بغض   
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هـاي ايـن مجموعـه،      در داستان . شودمتأثرّ از فضاي داستان و توصيفات نويسنده، تحريك مي        
ايـن نكتـه، در داسـتان       . گـذارد ي داستان بسيار اثـر مـي      ها و فضاها، در القاي درونمايه     صحنه

  . تر است برجسته،»من قاتل پسرتان هستم«و » مسافر«
ي غم انگيز و دردنـاك جـان        توصيف صحنه » من قاتل پسرتان هستم   «در داستان زيباي    
ي ميـدان   پاشد، فضاي بـي رحمانـه     مي آن كه رنگي از اندوه بر داستان         سپردن محسن، ضمن  

  :كشدنيز به تصوير ميجنگ را 
جنازه پسرتان را گير انـداختيم ميـان سـيم          . وقتي محسن از تقلا افتاد، آمديم روي آب       «

فرزندتان هم چون مسيح مصلوب ميـان سـيم     . خاردارها تا جزرومد او را به سمت دريا نكشاند        
موعـه را  هاي اين مج كليّ، زمان داستان   در يك تقسيم بندي   ) 75:همان  (».ردارها مانده بود  خا
مـن قاتـل   «و » بلـدرچين «هـاي  داسـتان . توان به دوران جنگ و پس از جنگ تقسيم كرد   مي

، »زندگي سـگي    «،  »مسافر«هاي  داستان شود، ولي در دوران جنگ روايت مي    » پسرتان هستم 
هـاي جنگـي ايـن    مكـان داسـتان  . روايت حوادث پـس از جنـگ اسـت    » بن بست «و  » بليت«

اتي   هاييحوادث داستان. مجموعه نيز، دو گونه دارد     كه در دوران جنگ است، در منطقه عمليـ
  .افتدها، در درون شهر و اداره و خانه اتفاّق ميي داستانولي بقيه. دهدرخ مي

به خـوبي خواننـده را در       » بلدر چين «توصيف مناظر طبيعي و محيط موجود در داستان         
  :دهدفضاي داستان قرار مي

هاي پر از خاك چيـده بودنـد تـا           بود، دور تا دور آن را گوني       منبع آب جلوي سنگرمان    «
قلـي راه آب كـوچكي      االله. كـرد آمد وآن را پر مـي     هر شب كاميون تانكر آب مي     . تركش نخورد 

درست كرد تا آب اضافي و پس مانده در آن جو برود و بعد هم كه از مرخصي برگشت، كنـاره                  
  )19:همان (».جو شروع كرد به كاشتن گوجه و خيار و كدو

البته ايـن   . هاي اين مجموعه به صورتي موجز توصيف شده است        هاي غالب داستان  صحنه
  .ستان كوتاه دارد، نيز مربوط باشدكه دا تواند به محدوديتيويژگي مي
كه بيمار است و ديواري كه پشت سر اوست در داسـتان    مثال؛ توصيف مرد جانبازي    براي

  :،كوتاه و گوياست »زندگي سگي«
ت و جـاي هـزار مـشت     خطـي اس ـ   دهد به ديواري كه خط    حال است و تكيه مي    مرد بي «

   )28:همان  (».روي آن است
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  درون مــايــه

مايه اسـت، سـرنخ هـايي       كه درون  ي تفسيري تحليل ادبي   براي دريافت دشوارترين جنبه   
يف صـحنه،  هـاي رمـان، توص ـ  عنوان اثر، تفسير و اظهار نظرهاي راوي يا شخصيت : وجود دارد 

) 27-22 :1383اسـكولز ،    .(كنايي و لحن روايت از اين جملـه انـد          كناريهاي تكرار، هم  انگاره
اي كـه در خـلال اثـر كـشيده          خط يـا رشـته    . درن مايه، فكر اصلي و مسلط در هر اثري است         

مايـه را بـه   وضعيت و موقعيت داستان را به هم پيوند مي دهد، به بياني ديگر درون  شود و    مي
بـه  . كنـد اند كه نويـسنده در داسـتان اعمـال مـي          كرده ي حاكمي تعريف  وان فكر و انديشه   عن

. دهـد ي هر اثري، جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان مي  همين جهت است كه درون مايه     
  )1749:همان (

گونـه بيـان    مايـه و تعريـف آن را ايـن        ميرصادقي به نقل از جـوزف شـيپلي، اقـسام درون          
مايه عبارت است از جوهر بيان، عمل يا حركت زير بنايي، يا موضوع كليّ كـه                وندر«: كند مي

مايه را بـه اقـسامي      ميرصادقي، درون ) 175: 1388ميرصادقي،  (» .داستان تصويري از آنهاست   
  . استهمچون جسماني و عضوي و آلي و اجتماعي و نفساني تقسيم نموده

 جنـگ اسـت، آثـار تلـخ و مـصيبت بـار و               هاي دهقان سخن از   ي غالب داستان  مايهدرون
دردناك ناشي از جنگ البتهّ، در اين مسائل دو رويكرد ديده مي شـود، بخـشي كـه اشـاره بـه       

نكتـه  . حوادث و وقايع و دوران جنگ دارد و بخشي كه مربوط به دوران پـس از جنـگ اسـت                   
گون جنگ و دفاع،    گونا هايقابل توجه آن است كه نويسنده در كنار به تصوير درآوردن صحنه           

پردازد و اين بـا نـشان دادن        هاي رزمندگان و جانبازان مي    به بيان ايثارها و فداكاري و دلاوري      
احساس، از جنـگ و كـشت و كـشتار     اين كه هر انسان نوع دوست و با    ي زشت جنگ و   چهره

هـا  ديشهطور غير مستقيم و در ان هايش به دهقان در برخي داستان   . متنفر است، منافاتي ندارد   
بـن  «بـراي مثـال     . به آسيب شناسي جنگ مي پردازد     هاي خود   هاي داستان و افكار شخصيت  

پـدري كـه   . از نمونه هاي بارز اين آسيب شناسي و نشان دادن تبعات تلخ جنگ اسـت       » بست
ي اطرافيان و تصميم خود، عروسش را به عقـد  كند، فرزندش شهيد شده و او با توصيه       فكر مي 

كـه در دسـت     »سـام «آورد، اما در يك اتفاق غيـر منتظـره پـسر بـزرگش              ميپسر ديگرش در    
از آن، در آن خـانواده  شود و بعـد    دشمن اسير بوده، به وطن باز مي گردد و از قضايا مطلع مي            

  .دهد كه بسيار دردناك استميفجايعي رخ 
از اي اسـت كـه يكـي        هـاي وارده بـر خـانواده      ، نيز شرح و بيان مصيبت     »مسافر«داستان  
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 و  فرزند خويش اسـت ده و مادري كه پيوسته چشم به راهفرزندان خود را در جنگ از دست دا 
. گـردد هاي روحي و رواني شديدي مـي رود كه دچار حالت فرومياو آن قدر در اين آرزو و رؤيا    

هـايي  رود و با يك گوني از پاره اسـتخوان        هاي مرز مي  سرانجام به دنبال فرزند خود به نزديكي      
ماند، دوبـاره اسـتخوان هـا را        كند و مدتي در كنارش مي     گردد و آن ها در اتاقي پهن مي       يبرم

، كه مضموني   »بلدرچين«در داستان   . شودكند و اين بار راهي سفري بي برگشت مي        جمع مي 
كشد كـه   ريايي را به تصوير مي    گرايانه دارد، نويسنده مرد روستايي ساده و بي       رئاليستي و واقع  

مظلومانـه بـه شـهادت       است و سرانجام در ايـن راه         ع از ميهن خويش، به جبهه آمده      براي دفا 
اين داستان نيز ضمن آن كه فداكاري و دلاوري جوانان اين مرزوبوم را از هـر طبقـه           . رسد مي

رحم است و رزمندگان در حـالي       كشد، به اين مسئله نيز اشاره دارد كه جنگ بي         به تصوير مي  
  :ان خويش هستند، اما فرصتي براي انتقام نيستكه شاهد مرگ هم رزم

 حالا چـه  . اندي كسانم را داده   لعنت به اين جنگ كه زود تمام شد، انگار خبر مرگ همه           «
  )16:همان (» .توانيم بكنيمكار مي

هـاي جنـگ    هاي دهقان بـه شـرح آسـيب       نيز مانند باقي داستان   » زندگي سگي «داستان  
برنـد و   ي اشاره دارد كه همواره در رنج و سـختي بـه سـر مـي               جانبازان پردازد و به مصايب    مي

  :شود كه بر داستان حاكم است و در جاي جاي داستان نشان داده مي تفكري
اند و بعضي پا ندارنـد و بعـضي دسـت و بعـضي           آدمهايي مثل من پشت درها جمع شده      «

   )25:همان (» .شان كور است و بعضي ها دو چشمشانيك چشم
نيز تصويري واقعي از صحنه وحوادث تلـخ و دردنـاك           » قاتل پسرتان هستم  من  «داستان  

» خـود اتهـامي  «تصاوير جان سـپردن هـم رزمـان دركنـار هـم و         . كشدجنگ را به تصوير مي    
هر چند براي زنده ماندن پيكـر     . دانداي كه خود را در مرگ مربي و دوستش مقصر مي          رزمنده

ي ي ديگر بنا بـه دسـتور فرمانـده    نجات ده ها رزمندهكند، اما براي  جانش تلاش زيادي مي   بي
ي حاكم بـر داسـتان      عنوان اثر به خوبي درون مايه و انديشه       . شودخود مجبور به كشتن او مي     

ي فرمانده  ي جنگ را  همرا ه با تصميم قاطع و جسورانه          رحمانهي بي دهد و چهره  را نشان مي  
پايـان داسـتان كـه بـا اعتـراف          . دهـد ايش مـي  به خـوبي نم ـ   ي عمليات را    براي پيشبرد نقشه  

من قاتل پسرتان هستم و     «: شودهمراه است بر رنگ عاطفي و اخلاقي اثر افزوده مي         » فرامرز«
  )75:همان (» .د گردن خواهم نهادهر چه تصميم  بگيري. كنمبايد مجازات آن را تحمل
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  لـــحـــن

 كه در يك متن ادبـي، نظـرش را          حالتي«: ريچاردز، لحن را چنين تعريف كرده است        .اي
» .كنـد لحن سخن او احساسش را نسبت بـه مخـاطبش بيـان مـي             . كندبراي شنونده بيان مي   

لحن، طرز برخورد نويسنده يا شاعر است نسبت بـه          «در داستان نويسي  ) 265 : 1384ابرمز ،   (
ه شـود                   ) 413  :1385داد ، (» .موضوع داستان بـه طـوري كـه خواننـده بتوانـد آنهـا را متوجـ

شگردهايي است كه داستان نويس به كار مي بـرد تـا در داسـتانش حـال و              «درحقيقت، لحن   
كـه در    عنـصري . هواي خاصي پديد آورد، به مثل حال و هواي تراژيك يا كميك يا رمانتيـك              

  )596 : 1380ايراني، (».اي دارد زبان نوشتاري استشكل دادن به لحن نقش تعيين كننده
... تفاوت، صميمي، موقرّانه و   آميز، نگران، بي  دار، گريه خنده: ها متفاوتند ها در داستان  لحن

از اين رو، متناسب با فضاي حاكم بر داستان و          . ي نزديكي دارند  در داستان، لحن و فضا، رابطه     
 .كـلام اسـت    ايجـاد فـضا در    ،  لحـن . شـود تفكرّ شخصيت داستاني، لحن داستاني مشخص مي      

لحن،،  رو اين از .كنيم مي با آنان رابطه ايجاد    و شناسيم آنان مي  لحناز طريق   ،  ها را تشخصي 
 معنـي ) واژگان، نحـو  (ي عناصرسبك، يعني زبان     با همه « لحن،   .سبك داد  مفهومي نزديك به  

هـا، بـراي ايجـاد لحـن در داسـتان       ي آن نويـسنده از همـه    . شناسي و موسيقي سر و كار دارد      
    )524 :1388ميرصادقي ،(» .كنداستفاده مي

هـاي  ، هر شخـصيتي، منطبـق بـا ويژگـي         »من قاتل پسرتان هستم   «در مجموعه داستان    
هاي اصـلي  شخصيت. گيردروحي و جسمي و اوضاع و شرايط داستان، لحن خاصي به خود مي      

غالـب لحـن و فـضاهاي حـاكم بـر ايـن             . داستان، متأثرّ از فضاهاي شده، الحان متفاوتي دارند       
آميـز اسـت، مـثلاً لحـن و فـضاي حـاكم بـر               مايه آنها غم انگيز و گريه     نمجموعه به دليل درو   

ميان شخصيت اصلي داستان و لحـن او تطـابق          . غم انگيز و اندوهناك است    » مسـافر«داستان  
مـثلاً وقتـي مـادر    . شودگويد، لحن عوض ميوجود دارد و آنجا كه شخصيت ديگري سخن مي     

  : مي شود و لحن كلام مادرانه است ترعبدو سخن مي گويد، زبان عاميانه و ساده
گرفته خوابيـده تـو آن يكـي         الانم. اممگه خبر نداري عبدو برگشته؟ تو جنگ بوده بچه        «

   )8: همان (».ام خسته استاتاق بچه

بـرد كـه   شروع غير منتظره داستان، خواننده را به فكـر فـرو مـي    » بلدر چين «در داستان   

گرانه همراه  لحن و فضايي ترديد آميز و پرخاش      . نگ است گويا نويسنده مخالف پايان يافتن ج     
ايـن لحـن و فـضا در ادامـه بـا      . كنـد با تناقض كه فضاي خاصي را در آغاز داستان ايجـاد مـي   
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نويسنده با تصويري كه از االله قلـي بـه دسـت       . شودتر مي در داستان صميمي  » االله قلي «حضور
  :ي دهديميت او را نشان مدهد، تواضع و سادگي و صممي

 كار، بدون اين كه ما چيزي گفته باشـيم يـا ازش             پا كه تو سنگر گذاشت، شروع كرد به       «
ناصر همان موقع اسمش را گذاشت مامان و االله قلي نه اين كه ناراحت نـشد، بلكـه                  ... بخواهيم

  )18:همان (» .خنديد از اين اسم
ترديـد آميـز آغـاز    هم چون بلدرچين در فضايي » زندگي سگي «لحن موجود در داستان   

هـاي داسـتان بـه      اين لحن، با شخـصيت    . شودآميز و جدي مي   شود و سپس غم انگيز، تأثرّ     مي
كه گاه فروتنانه وگاه پرخاشگرانه وگاه صريح و كنايه آميـز      چنان. خورده است  گره خوبي با هم  

جعين هـا از شـلوغي مـرا   براي مثال، آنجا كه مأمور رسيدگي و جمـع آوري تقاضـا نامـه      . است
  :كشدشود، بر سر مراجعين فرياد ميناراحت مي

هر روز يـك تـسهيلا ت قائـل    . مگر يك نفر چند تا دست دارد. تقاضاهاتان را بدهيد من   «
  )269:همان (» .شوند، بدون اين كه با ما هماهنگ كنند مي

هـر شخـصيت، بـه خـوبي منطبـق بـا شـرايط و               » من قاتل پسرتان هـستم    «در داستان   
شخـصيت محـوري داسـتان،    . گيـرد  رواني خود، لحني خاص به خود مـي     -روحيهاي   ويژگي

ايـن،  . آلود است آميز و بغض  فضاي حاكم بر داستان گريه    . لحني نرم و عاطفي و تأثيرگذار دارد      
شـود، بـه عنـوان مثـال     گويد لحن و فضا عوض مـي در حالي است كه وقتي فرمانده سخن مي     

  : كه با فروكردن سر فرامرز به زير آب صدايش را ببرد خواهد وقتي فرمانده از فرامرز مي
» .كـنم   تـر و بـا تحكـّم گفـت صـدايش را خـاموش             باز هم فرمانـده مـان آمـد نزديـك         «

  )73:همان(
هـاي ديگـر    هم فضاي حاكم، كم و بيش مانند داسـتان        » بليت«و  » بن بست «در داستان   

هـاي داسـتان   بـا شخـصيت  لحن جدي و حزن آور و دردناك است و مخاطب به خـوبي         . است
  .كندارتباط برقرار مي

  

  حـقيـقــت مانـنـدي

حقيقت در لغت به معناي درستي، راستي و حق است، چيزي كه به طـور قطـع و يقـين                    
پـس  .. . ثابت است، اسمي است براي چيزي كه در جاي خود مستقر باشد؛ كنـه، ذات، اصـل،                

طـرح و پيرنـگ اثـر و    .  ريـشه دارد درستي و راستي در شـرع   . حقيقت، درستي و راستي است    
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ها و فضاي حاكم بر داستان و موضوعي كه نويسنده بـه آن         انتخاب درست و به جاي شخصيت     
گـذارد و آن را بـه صـورت اثـري رئـال پـيش روي                پردازد بر حقيقت مانندي آن صحه مي      مي

 در ذهن   هاي داستان تصويري واقعي و نه خيالي،      بيان و لحن شخصيت   . مخاطب قرار مي دهد   
  . گذاردگيري عاطفي خواننده اثر ميگذارد و بر موضعخواننده بر جاي مي

هاي زندگي نزديك باشد، به همـان نـسبت تـأثير بيـشتري در              هر قدر داستان به واقعيت    
حقيقت مانندي در داستان به خصوص در داسـتان جنـگ و دفـاع مقـّدس         . گذاردخواننده مي 

هـا و حـوادث را بپـذيرد و در دنيـاي ذهـن           ستان و شخـصيت   شود، خواننده وقايع دا   باعث مي 
  .نويسنده شناور گردد

ي رئاليستي، اين عنصر داستاني را      آثار داستاني دفاع مقدس به دليل بن مايه        بدون شك، 
دهقان، از جمله نويسندگاني است كه مـدت زيـادي در جبهـه             . به خوبي به خدمت گرفته اند     

از اين رو، عنصر   . ياري از حوادث و اتفاقات جنگ بوده است       حضور داشته و از نزديك شاهد بس      
كـردن   حقيقت مانندي در داستان هاي او به وضوح نمايان است و اين مسئله به حقيقي جلوه             

  .آثارش كمك شاياني نموده است 
كـه درآن زنـدگي   »سـگي زنـدگي «، »بلـدر چـين  «، »مـسافر «ها  ي داستان تقريباً در همه  

 بـه   ، عنصر حقيقـت ماننـدي و باورپـذيري        كشدان جنگ را به تصوير مي     جانبازان و باقيماندگ  
بـن  «و » من قاتل پسرتان هستم «،  »بليت«آثار دهقان    در باقي . خوبي به نمايش درآمده است    

  . توان تصاوير واقعي و حقايق جنگ را به وضوح مشاهده كردنيز مي» بست
  

  نتيجه

نتايج ذيل را در    »  قاتل پسرتان هستم   من«هاي ارزشمند مجموعه داستان     بررسي داستان 
  : برداشت

ها، پيرنـگ،   پردازيها، صحنه  نويسنده به خوبي ميان عناصر داستاني از جمله، شخصيت         -
ها و پيوند آنها با حقيقت مانندي عمل كرده و ارتباط ساختار و محتـوا را مـستحكم                  فضاسازي

  .نموده است
هـا و   ي، رئاليـستي بـوده و مبتنـي بـر ديـده           هـا ي داستان  نگاه نويسنده در روايت همه     -

  .تجربيات است
است خواننـده را     كليت اثر نظر داشته و تلاش كرده       ها، به گذاري داستان  دهقان، در نام   -
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ي مايـه آشنا كنـد و نـام هـر داسـتان برگرفتـه از درون              هاي خويش با محور موضوعي داستان   
  .آنست
از اقشارگوناگون جامعه، و    »  پسرتان هستم  من قاتل «ي  هاي داستاني مجموعه   شخصيت -

هاي داستاني خـود    است و نويسنده، شخصيت    در غالب موارد، با روحيات مختلف انتخاب شده       
را چه از نظر روحي و ذهني و چه از لحاظ رفتار و ظـاهر، در خـلال داسـتان از طريـق گفـت                       

  .شناساندهاي مستقيم به خواننده ميوگوها و توصيف
 و هـا سـازه . ها، همگي داراي سـاختاري محكـم و مناسـبات علـّي اسـت         استان پيرنگ د  -

هاي داسـتاني، گـره افكنـي و بحـران، تعليـق ،كـشمكش و گـره             عناصر داستاني اعم از حادثه    
هـا پيرنـگ    نويـسنده در بيـشتر داسـتان      . شودها ديده مي  گشايي به تناوب در همه ي داستان      

  . باز است» زندگي سگي «بندد و فقط در داستانداستان را مي
 ها به صورت راوي و اول شخص اسـت و نويـسنده سـعي    ي داستان ي ديد در همه    زاويه -
. هـايش باشـد   هايش، قهرمـان اصـلي داسـتان      است با حضور عيني و محوري در داستان        كرده
هـا  شود كـه نويـسنده مـدتي طـولاني در جبهـه           كه گفتيم، اين مسئله از آنجا ناشي مي       چنان
هايش زندگي كرده است و آن شرايط       هاي داستان است و با بسياري از شخصيت      ر داشته حضو

  .استرا از نزديك لمس كرده 
مربوط به حـوادث    » من قاتل پسرتان هستم   «و  » بلدر چين «هاي   از نظر زماني، داستان    -

ا ه ـآن نويسنده به جزييـات زمـاني     . دهدها پس از جنگ رخ مي     ي داستان دوران جنگ و بقيه   
مكـان حـوادث داسـتان    . كندپردازد، اما زمان وقوع حوادث را به صورت كلي، مشخص مي     نمي

انـدار  هـا ج  توصـيف مكـان   . هاي ديگري اسـت   نيز به جز دو اثر ياد شده در شهرها و در مكان           
  .طبيعي و به صورتي موجز است

 ـ                   مضامين و درون   - اگون مايـه هـاي تمـامي ايـن مجموعـه، متـأثر از جنـگ و ابعـاد گون
يكـي نگـاه    . كنـد اجتماعي، فرهنگي و روحاني است و نويسنده دو رويكرد اصلي را دنبال مـي             

  .ها و تبعات جنگ استآسيبمدارانه به جنگ و ديگر بررسيارزش
ها به تأثير خود را در باورپـذير بـودن حـوادث و ايجـاد فـضا در       صحنه و صحنه پردازي   -

  .انديگر حوادث و وقايع در صحنه واقع شدهبه عبارت د. جا گذاشته است داستان به
ها تنوّع زيادي ندارد، امـا  خاطر عدم تعدد شخصيتهاي اين مجموعه به لحن در داستان   -

  .هر يك از شخصيت ها، لحن مناسب خود را پيدا كرده است
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 عنصر حقيقت مانندي، نيز به در داستان به خوبي جا افتاده اسـت و چنـان كـه اشـاره                     -
ها نيز بـه صـورتي باورپـذير    ه خاطر حقيقي بودن مضامين بالطبع حوداث و شخصيت گرديد، ب 

  . آينددر مي
  

  يــادداشـت ها

كه بعد از آشفتگي روحي به دنبال فرزند مفقود         » ننه مريم «  داستان زني است به نام       -1
ور ايـن  گردد و بـه تـص  رود و با يك گوني استخوان برمي     هاي مرز مي  الاثرش، عبدو، تا نزديكي   

ها حبس  چيند و خود را در كنار آن      ها را در اتاقي كنار هم مي      كه پسرش عبدو است، استخوان    
  . روددارد و ميها را بر ميبازگشت استخوانبعد از مدتي در سفري بي. كندمي

ي زيـادي بـه     آرام و ساده و بي سـوادي اسـت كـه علاقـه             ي روستايي قلي، رزمنده  االله -2
چهره، كه همـواره   هايي دارد كه در اطراف سنگر بودند و نامزدي به نام گل           نطبيعت و بلدرچي  

قلي در جريان حمله بـه دشـمن بـه شـهادت         االله. نويسدسنگرانش براي او نامه مي    به ياري هم  
هـا درسـت كـرده بـود،     ها سـايه بـاني بـا سـبزي        قلي براي آن  هايي كه االله  رسد و بلدرچين  مي

  .آفرينندوير زيبايي ميگيرند و تصاطرافش را مي
ي دوستش نادر، از امتياز واگـذاري قطعـه زمينـي       داستان جانبازي است كه به وسيله      -3

رود و در آنجا بـا      شود، و وي عليرغم ترديد در گرفتن آن نامه، به اداره ي مربوط مي             باخبر مي 
   .شود كه هر يك معلوليتي دارند و كوهي از مشكلاتجانبازان زيادي روبرو مي

او مي افتد، كارش     خاطر اتفاقاتي كه براي      اي است كه بعد از جنگ به       داستان رزمنده  -4
او بـراي رفـع ايـن مـشكل         . گردددهد و دچار زندان و مشكلات شديد مالي مي         مي را از دست  

كنـد، تـا   شود و در اين جريان با راوي برخورد ميدست به دامان دوستان دوران جبهه اش مي 
  . كندلمشكل او را ح

كه مجبور به قتل پيكر نيمـه  » فرامرز بنكدار«اي است به نام ي رزمنده  داستان، درباره  -5
شود تا مانع از به خطر افتادن جـان رزمنـدگان ديگـر             مي» محسن«جان همرزم و مربي خود      

 كنـد تـا  نويسد، او را از اين راز دردناك آگـاه مـي     اي به پدر محسن مي    از اين رو، در نامه    . شود
  .دهد نجات يابدكند و از سنگيني عذابي كه مدتي او را آزار ميتكليف خود را روشن

رود و بـه دسـت دشـمن اسـير          اي است كه بـه جبهـه مـي        پسر بزرگ خانواده  » سام «-6
ي او و پدرش از اين موضوع به تصور اين كه سام بـه         شود، اما به خاطر عدم اطلاع خانواده       مي



١٠٨ 1392 تابستان/ پنجمسال / 15 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

امـا بعـد از   . آوردن سام را به عقـد پـسر ديگـرش نريمـان در مـي      پدر، ز . شهادت رسيده است  
برگشتن سام از اسارت و مطلع شدن او از ازدواج زنش با برادرش نريمـان، اتفاقـات دردنـاكي                    

اميـر حـسين و     . كنـد ميترا خودكشي مـي   . كشدنريمان، سام را مي   . افتدبراي اين خانواده مي   
  .ز خودكشي مي كنندمريم فرزندان سام و نريمان نيز با گا

  

  منابع

ي علي محمد حق شناس، ، ترجمهرمان به روايت رمان نويسان، )1384( مير يام، آلوت،-1
  .چاپ دوم، تهران، نشرمركز

  .، تهران نشر مركزي تصويري تا متناز نشانه ها) 1371(احمدي، بابك، -2
  .نشر مركز رم، تهران،، چاپ چهاساختار و تأويل متن، )1390(، ..........،  ........ -3
، ابزار و عناصر، انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و تعاريف، )1364(ايراني،  ناصر،  -4

  .نوجوانان
  .، چاپ اول، تهران، انتشارات آبانگاههنر رمان، )1380(،............، .......... -5
اپ ششم، تهرا ن، نشر ي عباس مخبر، چ، ترجمه، نظريه هاي ادبي)1390( ايگلتون، تري، - 6

  .مركز
ي كاوه ، چاپ چهارم، ترجمهي داستان نويسيهايي دربارهدرس، )1374(بيشاب، لئونارد ، -7

  .نشر زلالدهگان، 
  .ي مهر، چاپ اول، تهران، سورهبررسي عناصر داستان ايراني، )13879( حداد، حسين، -8
  .تهران، نشر صرير، داشتيمجنگي داشتيم داستاني ، )1384( پارسي نژاد، كامران، -9

كندوكاوي پيرامون ادبيات داستاني جنگ و دفاع ، )1388( حنيف، محمد و محسن، -10

  .نشر صرير، مقدس
 اثر "مرد"بررسي عناصر در«) 1388( خان محمدي، محمدحسين و شريفي، فردين، -11

  .ي سيزدهمادبيات فارسي، سال پنجم، شمارهي ، فصلنامه»محمود دولت آبادي
  . ، تهران، مرواريد، چاپ سومفرهنگ اصطلاحات ادبي،  )1385( داد، سيما، -12
  .، طيف نگارتهران، ، چاپ سوممن قاتل پسرتان هستم، )1386( دهقان، احمد، -13
ي احمد ابومحبوب، ادبيات داستاني، ، ترجمه»ساختارگرايي«) 1371( ريك، فيليپ، -14

  . 39شماره ي 
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، پژوهش زبان و »ي ادبيات داستاني جنگرويكردهاي عمده« )1385(سعيدي، مهدي،  -15
 .ادبيات داستاني، شماره هفتم

ي عباس ، ترجمهي ادبي معاصرنظريه، راهنماي )1378( سلدن، رامان و ويدوسون، پيتر، -16
  . مخبر، چاپ چهارم، تهران، نشرطرح نو

  . 55شماره ت داستاني، ي ادبيا، مجله»داستان يك نويسنده «) 1380( سليمي، علي، -17
  .، چاپ چهارم، انتشارات فردوس، تهرانانواع ادبي، )1375(شميسا، سيروس،  -18
شخصيت و شخصيت پردازي در داستان ، )1381( عبد اللهيان، حميد و حدادي، الهام، -19

  ، چاپ اول، تهران، انتشارات آنمعاصر
 ،تهران، )اي داستان نويسيپايههاي تئوري( روايت داستان ، )1382(فلكي، محمود،  -20

  .بازتاب نگار
  .هنگاتهران، ابراهيم يونسي،  يههاي رمان، ترجم، جنبه)1369(،  مورگاندوارد، ارفورست -21
تحليل ساختاري داستان پادشاه سياه پوش از منظر بارت و «، )1387(كاسي، فاطمه،-22

  .، ادب پژوهي، شماره ي پنجم»گرماس 
  .مد تقي غياثي، انتشارات بزرگمهري مح، ترجمهنقد تكويني، )1369(گلدمن، لوسين، -23
  .، چاپ اول، تهران، مركز نشرمباني داستان كوتاه، )1379(مصطفي، مستور،  -24
  . ، چاپ دوم، تهران، انتشارات ماهورادبيات داستاني، )1365( ميرصادقي ، جمال، -25
  .، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخناصر داستانعن، )1376(، .........،  .................-26
، تهران، ي هنر داستان نويسيواژه نامه، )1377(و ميرصادقي، ميمنت، .......... ، .............-27

  .كتاب مهناز
  .، تهران، انتشارات نگاههنر داستان نويسي، )1386( يونسي، ابراهيم، -28
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